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Abstract 

This paper presents a comparative analysis of Ibn Sina’s and Mulla Sadra’s 

perspectives on the union of the soul and the body. Using a descriptive-

analytical method, we explore how both philosophers challenge the ancient 

Platonic notion that the soul exists prior to the body. Ibn Sina views the soul 

as immaterial in its essence and maintains that it remains immaterial from 

the very moment it becomes connected to the body. In contrast, Mulla Sadra 

also affirms the soul’s immaterial essence, but argues that its origin is 

corporeal, a view captured in his theory of “corporeal origination.” 

Our findings suggest that Ibn Sina’s position is more philosophically robust, 

as it avoids the problem of an essential transformation: for him, the soul is 

immaterial from its inception. Within his framework, the union of soul and 

body is accidental because the soul functions as the body’s governor and 

guide. Mulla Sadra, however, insists that this unity is essential, embedded in 

the very fabric of human existence. 
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Introduction 

The central concern of this study is the question of how the soul and body, 

belonging to two seemingly distinct realms, the immaterial and the material, 

can be united. While it is widely accepted that the soul is somehow bound to 

the body, the exact nature of this connection remains deeply contested. Is the 

soul’s relationship to the body comparable to that of substance and accident, 

or does their union take on an entirely different and more intrinsic form? Two 

of the most influential figures in Islamic philosophy, Ibn Sina and Mulla 

Sadra, have offered distinctive answers to this age-old question. 

Throughout history, philosophers and religious traditions alike have stressed 

the importance of understanding the soul and its relationship to the body. 

Within Islam, this inquiry holds a central place, as reflected in the Qur’an’s 

portrayal of humanity as the bearer of the divine trust (Qur’an 33:72) and in 

the famous Prophetic saying: “He who knows himself knows his Lord” 

(Tamimi Amadi, 1413: 588). Recognizing the soul is therefore seen as a path 

to knowledge of God. This theme has long captivated Muslim thinkers. For 

instance, al-Farabi, in Tahsil al-Sa‘adah (The Attainment of Happiness), 

explores the nature of the soul in relation to human fulfillment (Farabi, p. 

25). In the Western tradition as well, philosophers such as René Descartes 

and Immanuel Kant wrestled with the concept of the soul, though from very 

different frameworks (Foroughi, 1379, p. 180; Copleston, 1388: 6, p. 317). 

This study focuses on the union between the immaterial soul and the material 

body by comparing the foundational approaches of Ibn Sina and Mulla 

Sadra, two towering figures whose systems of thought shaped the trajectory 

of Islamic philosophy. Ibn Sina argued that the soul is an immaterial 

substance whose relationship to the body is accidental: it governs and directs 

the body but is not essentially tied to it. When the body perishes, the soul 

endures, since its nature is imperishable. Mulla Sadra, in contrast, drawing 

on his doctrines of the primacy and gradation of existence and of substantial 

motion, contended that the human soul originates from the body itself 

through a process of existential transformation. His well-known thesis 

describes the soul as “corporeal in origination but spiritual in subsistence”: 

it begins with a material existence yet ultimately attains immateriality. 

This divergence raises a pivotal question: how can something immaterial 

interact with what is material? Ibn Sina’s perspective situates the soul as 

emerging alongside the body yet always distinct from it, able to influence the 

body while remaining unaffected by its material limitations. Mulla Sadra, on 
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the other hand, envisions the soul’s journey as one of development: 

beginning with a corporeal form, it gradually ascends through higher levels 

of existence, until in some individuals it reaches pure intellectual 

immateriality. 

In sum, this article compares how Ibn Sina and Mulla Sadra conceptualize 

the soul-body union. By examining their philosophical frameworks in detail, 

the study highlights both their shared concerns and their key differences, 

thereby clarifying the deeper implications of their thought for understanding 

the profound relationship between body and soul in Islamic philosophy. 

Conclusion 

Ibn Sina and Mulla Sadra conceive of the soul-body union in strikingly 

different ways. For Avicenna, the soul and body remain fundamentally 

distinct. Their union occurs when the body reaches a certain balance in its 

formation, but this unity is only accidental or incidental, not essential. The 

soul, once joined to the body, continues to exist independently of it. Mulla 

Sadra, however, maintains that the soul begins its existence as entirely 

material, subject to all the characteristics of physical entities. Over time, it 

undergoes a process of growth and transformation, ascending through higher 

levels of being. From his perspective, then, the union of soul and body is not 

accidental but essential, arising naturally through the soul’s own existential 

evolution. 
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                                                                        های مابعدالطبیعی، دوفصلنامة علمی پژوهش

 ، 1404، بهار و تابستان 11م، شماره سال شش 

 294-269صص                     

                                                                                                  

      3سیدشهاب الدین حسینی غلامحسین روحی سراجی،2

 چکیده 

بدن است. اتحاد نفس با    ویژه رابطة به  و  شناخت حقیقت انسان  ،مسائل پیچیدة فلسفییکی از  

نظر بسیاری از    ،ودن بدندلیل تجرد نفس و مادی ب  نفس و بدن از جملة مسائلی است که به

این مقاله تحلیل آرای    موضوع.  خود جلب کرده استویژه فیلسوفان اسلامی را به فلاسفه به

 -   شیوه توصیفیفس و بدن است. روش تحقیق حاضر بهاتحاد ن  صدرا دربارةسینا و ملاابن

را  که از افلاطون به یادگار مانده است،    ،قدیم بودن نفس  تحلیلی است. هر دو فیلسوف ایدة

شده  ملحق  ن  به بد  نا نفس را در مقام ذات و در مرتبة فعل از زمانی کهسیکنند. ابنرد می

پیدایش، قائل   ، ولی در مرتبة، اما ملاصدرا نفس را در مقام ذات مجردداندمجرد می  ،است

آنبه   داده   حدوث جسمانی  نشان  مقاله  این  در  ابناست.  که سخنان  قوت ایم  دارای  سینا 

است محققان  .بیشتری  از  برخی  ماهیت، که  تبدّل  اشکال  نظریة  زیرا  به  اسلامی  فلسفة  در 

داند، که نفس را در پیدایش و پس از آن مجرد می  ،سینا، بر نظریة ابناندا گرفتهملاصدر 
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زیرا او نفس را  ،سینا عرضی است. ضمن اینکه رابطة نفس و بدن از نظر ابنشودوارد نمی

 .داندمیو اتحادی نفس و بدن را ذاتی  ، ولی ملاصدرا رابطةداندمدبر بدن می

 نا، ملاصدرا.سیحدوث، جوهریت، عرضیت، اتحاد، ابننفس، بدن،  :کلید واژگان

 مقدمه .1
آن بحث و  اد نفس و بدن است که فیلسوفان دربارةاتح مسألة ،یکی از مباحث بسیار مهم

این است که  مسأله؛ اند. در اینکه نفس با بدن ارتباط دارد جای تردید نیستبررسی کرده

، جوهر و عرض استارتباط آیا ارتباط آن دو همانند  ؟ارتباط نفس و بدن چگونه است نحوة

در این سینا و ملاصدرا طور مشخص دیدگاه ابن؟ بهدارنداتحاد با یکدیگر  یا نفس و بدن

دیدگاه و منظر شناخت نفس و اتحاد نفس با بدن هر دسته از فلاسفه از  چیست؟ دربارة باره

شناخت نفس  یان الهی و مذاهب گوناگون مسألةادسرلوحة بحث . اندپرداختهخاصی بدان 

سوره است ) عنوان حامل امانات الهیاسلام، که درصدد معرفی انسان بهس دین مقد است.

حدیث  بسیار زیبا و پرمحتوی بیان کرده که شناسائی نفس انسانی را جملة ،(72احزاب/ 

، 1413)تمیمی آمدی،« منَ عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عرَفََ رَبَّهُ »)ص( مشهور منقول از رسول خدا 

بیشترین رویکرد در  شود.خداوند با شناخت خویشتن میسر می یعنی شناخت ؛(588ص

بود که راه سعادت انسانی  شناخت نفس و اتحاد نفس و بدن از آن اندیشمندان و فیلسوفانی

آن اندیشمندان و فیلسوفان مسلمان فارابی است  اند؛ از جملةسعادتمند را بیان کرده و جامعة

 اه رسیدن به سعادت پرداختهنفس و شناخت آن و ربه معرفی تحصیل السعاده که در کتاب 

ی، رنه دکارت به تبیین مسالة نفس پرداخته فلاسفه غربمیان از  .(25ص ، 1955)فارابی،  است

همچنین کانت از فیلسوفات بزرگ غربی اهتمام زیادی به  .(180ص ،1379)فروغی، است 

سینا و لی به تبعیت از ابنوکه ا ؛(317ص ،6 ، ج1388 کاپلستون،شناسی داشته است )نفس

 اند. ی بحث نفس را طرح کردهاز منظر دیگر ،دومی که نقاد عقل نظری و فلسفه اولی است
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 275/  زادهمحمدعلی خوانی    / در ادیان پیشااسلامی عربستاندر قرآن و پیوند آن با اوصاف خدای یگانه « ربّ العالمی   »مفهوم 

 لازم است روشن شود رابطة این دو بر چه مبنایی است؟ ،بدن مادیدر بحث از نفس مجرد با  

اه توجه به دیدگ ویژه با؟ بهکندبرقرار میاست با بدن مادی ارتباط که مجرد  ،چگونه نفس

در هنگام حدوث نفس ملاصدرا  از سوی دیگر، ؟شودسینا این ارتباط چگونه حاصل میابن

ای مادی می نگرد و از گونهاو نفس را به هنگام حدوث بهبیند، چون چندان مباینتی نمی

 ،ولی نه اتحادی که ارسطو به آن معتقد است ،و مباینتی نیست  موجود است یرو اتحاداین

رود. ملاصدرا در موضوع نفس بر این باور است که د، نفس هم از بین میودن  نابود شاگر ب

یعنی در هنگام حدوث مادی است و آرام  ؛است «جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء» نفس

، که فیلسوفی سینااز نظر ابنبا بدن   رسد. در این مقاله ارتباط نفستجرد میآرام به تکامل و 

. شودمی تطبیقی بررسیبه صورت  ،که حکیمی متاله است و ملاصدرااست، ست دچیره

 :عبارتند از این تحقیقمورد بحث   محورهای

 تعریف نفس و بدن .1

 جوهریت نفس .2

 قوای نفس .3

 حدوث نفس .4

 تجرد نفس .5

در ابتدا باید مفردات . تحلیلی است –توصیفی  ،مقالهاین  دهیسامانروش تحقیق در  

سینا و اتحاد نفس و بدن است از منظر ابن یعنی ،مسألهپژوهش را توضیح داد تا به اصل 

 باید دید تعریف نفس و بدن چیست.نخست و ر. از اینپرداخته خواهد شدملاصدرا 

 تعریف نفس و بدن .2
-تعریف نفس را ابن اما .بدیهی است امری ،یک شیء فیزیکی و مادی عنوانبهتعریف بدن 

 :کندنفس انسانی را چنین تعریف میای از کتاب شفا است، سینا در کتاب النجاه، که خلاصه

یعنی نفس  ؛نفس انسانی کمال اول است برای جسم طبیعی و دارای آلیت و جهت است»
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است که از جهت آن ایجاد افعالی  .دهدکند و کار انجام میفعالیت می ی خودوسیله قوابه

(. 158ص ،1364 )ابن سینا،« استثابت رای و نظر اختیاری و استنباط بر اساس  روی اندیشة

جمادات باشدکه اندیشه نداشته باشد، وقتی  نفس انسانی برخلافگونه نیست که یعنی این

خود  قوای وسیلةنفس به .دهدفعل را انجام میسپس کاری را انجام می دهد، اندیشه کرده و 

چون حیوانات اندیشه ندارند. لازم به ذکر  ،هستند دهد و برخلاف حیواناتانجام میافعال را 

معلم اول یعنی ارسطو  کند ازگونه که کاپلستون نقل میاست که اصل تعریف نفس همان

. در شودمطرح میتعریف نفس   ؛ اما پرسشی دربارة(30ص ،1 ، ج1385، است )کاپلستون

 وجود قابل تعریف نیستند و و یء بسیط از قبیل نفس، نورکه شاست  منطق گفته شده علم 

توضیح داده جواب این سوال را منطق باب حد و تعریف  بخشسینا در . ابنهستند بسیط

 : کندو تعریف را به سه قسم تقسیم میاست 

  .دارای جنس و فصل است مثل تعریف انسان به حیوان ناطق :حقیقتی تعریف .1

و جنس و فصل  بودهزیرا بسیط  که تعریف واقعی نیست :تعریف شرح الاسمی .2

 .تشریحی استجنبة تعریف این بلکه  ،ندارد

، بسیاری از چون شناخت کامل به ذات اشیاء نداریم :حقیقی و مدعی تعریف غیر  .3

ها و دانشمندان شناخت کامل به اگر انسانسینا، زعم ابنبه. اندحقیقیتعاریف غیر

  .(3ص ،1364 سینا،نداشتیم )ابن نظراختلاف با این حجم  ،داشتندر و وقایع وذات ام

حال ، ولی در عینپذیری آن مورد انکار قرار گرفته استتقسیم ،ا توجه به بساطت نفسب

نفس »: سینا تعریف کرده استلاصدرا نفس انسانی را همانند ابنم .نفس دارای مراتب است

کند و آلی از جهت اینکه امور کلی را درک میانسانی کمال اول است برای جسم طبیعی 

و نظر انجام  ی رأیبر پایهنباط افعال موجود و ثابت را از طریق اندیشه اختیاری و با است

ملاصدرا تعریف معلوم گردید که این با توجه به  .(53ص، 8، ج1981 )ملاصدرا،« دهدمی

 پذیرفته است. ،هسینا نقل شدگونه که از ابنتعریف نفس ناطقه را همان

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
88

2/
m

i.6
.1

.2
69

 ]
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

78
32

19
8.

14
04

.6
.1

.1
0.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

i.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

6-
27

 ]
 

                             8 / 27

http://dx.doi.org/10.61882/mi.6.1.269
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.27832198.1404.6.1.10.9
https://mi.khu.ac.ir/article-1-325-en.html


 277/  زادهمحمدعلی خوانی    / در ادیان پیشااسلامی عربستاندر قرآن و پیوند آن با اوصاف خدای یگانه « ربّ العالمی   »مفهوم 

 جوهریت نفس .3
با توجه و  شودکمال اول تعریف می، انسانی مطلق یا خصوص نفس ناطقة اعم ازوقتی نفس  

شود که آیا ماهیت عرضیت دارد، پرسشی ایجاد می است که شائبة مفهومیکمال  به آنکه

 مسألهاین  «ماهیت نفس مطلقه»تحت عنوان  اسفارملاصدرا در  است یا عرض؟نفس، جوهر 

می اسمی هم بر حسب تعریف مفهو وقتی از تعریف نفس آن»: گویدرا بررسی کرده و می

نه بالاستقلال، اکنون  دارداضافی  و جنبةشرح الاسمی  ی کهتعریفاضافی، فارغ شدیم، یعنی 

ال، حقیقت کم جزسزاوار است که ماهیت نفس را تعریف و تفحص کنیم که آیا برای نفس 

 (.23ص ،8 ، ج1981 )ملاصدرا،« یا خیردیگری محقق است 

 جوهریت نفس تبیین ملاصدرا از .3.1

نه مقتضی  ،است که صرف کمال اول بودن چنینجوهریت نفس ی دربارهبیان ملاصدرا 

اند مانند سیاهی و نوشتاری ؛ زیرا بسیاری از کمالات اولیههر بودن است و نه عرض بودنجو

چون  ؛، کمال اول استسیاهجسم سیاهی نسبت به  مثال،برای ار دارند نیز که در موضوعی قر

مندرج در تحت مقولة  ،رنگ استی یک هسیا اما چون ،سیاهی استصفت ه ب «سیاه»قوام 

کتابت تحت مقولة چون ، ولی کتابت برای کاتب نیز کمال اول استهمچنین  .است «کیف»

. اگر کسی بگوید آیدشمار میبه  ، امری مرکب از کمال و از موضوعقرار دارد «فعل»عرضی 

که در نتیجه در حالی .مرکب است «اسود»و موجود است  )سیاه(« اسود»در  )سیاهی(« سواد»

 اینمرکب از آن موضوع بلکه در مرکبی که ذات  عنوان امری دربهاما  ،سواد موجود است

ن آ ،آن محل محتاج به آن حال باشد اگر ،ای در محلشی بی نیاز نیست. هر حلول کننده

حال  ؛تواند عرض باشدتواند جوهر و مییک شیء میکه جوهر است. شما گفتید حال 

است؛ آیا وابسته قوام آن مرکب به اجزاء و سوال این است که امر مرکبی که  اجزاء دارد 

هستند  اجزاءبلکه چیزی نیست،  ؟ مرکب به خودی خودآن است یا اجزاءمرکب جوهر خود 
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 ملاصدرا،)اند و جوهرند ، مقوماندعرضدر ظاهر اند، پس همین اجزایی که که قوام بخش

   .(23ص ،8 ، ج1981

 سینا به اشکالپاسخ ابن  .3.2

امکان دارد  جوهر بودن معنایش این نیست که در چیزی نباشد،: گویدمی پاسخسینا در ابن

. مثل محسوب شودحال جوهر عینباشد ولی در حضور داشته در هزاران چیز  یک شیء

حال جوهر است. اگر مرکب، وجودی غیر از وجود ، ولی در عینچیزهایی هست اجزاء در

د و بودن ننباش یدر موضوع اجزای آنمانع از آن نیست که این امر نداشته باشد،   یشاجزا

در که  هگونبه بیان دیگر، همان نباشند.ء جوهر اجزاء در مرکب، مانع آن نیست که اجزا

نسبت به چیز دیگر  «اضافی بودن»جوهریت چیزی با  م،جوهر دانستیمربوط به مباحث 

 داند،خود میجزء  را ای که بالنسبه به چیزی که آن چیزکه شیتا این ،شوددگرگون نمی

این همان . محسوب شودعرض  شده،عارض بر آن که  ی دیگرچنین به چیزجوهر باشد و هم

گوید: هر جوهری در ادامه ملاصدرا می. شودمطرح میاست که در ذاتیه و عرضیه  تفاوتی

ذاته فی ،جوهر: گویدملاصدرا در ادامه میهر عرضی هم عرض نیست.  جوهر نیست و 

فی نفسه عرض است و به قیاس هر  ،قیاس به هر چیزی و همچنین عرض درجوهر است و 

در قیاس و سنجش اشیاء، جوهریت چیزی را به که مقصود ما این است  .چیزی عرضی است

فقط  کند،به دلیل این قیاس تغییر نمیرا  که جوهر است و همچنین عرضیت اشیاء دلیلاین 

 .(23ص ،8 ، ج1981 ملاصدرا،) کندمیدر مقایسه تغییر  جوهر و عرض را

 جوهریت نفسباب سینا درتوضیح ملاصدرا از کلام ابن .3.3

هر گاه ذات »: ورده است که شیخ الرئیس گفته استسینا را آملاصدرا عین عبارت ابن 

آن ذات فی نفسه  ،تیبرای آن موضوعی نیاف طور مسلمبهاگر  ،کنی بررسیچیزی را تعقل و 

نحو وجود که در شی واحد بهو بعد از این .در هزاران شی یافت شود هرچندجوهر است، 

گاه عرض این چنین نیست که هر .ا عرض استدر موضوع باشد، پس آن ذات فی حد ذاته
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جایز است که شی نه عرض در آن شی باشد  بلکهپس ناگزیر جوهر باشد، در چیزی نباشد، 

در چیز و نه کثیر در آن جایز است آن شی نه واحد که گونه شی، همان آن و نه جوهر در

(. در 8ص ،8 ، ج1981)ملاصدرا، « ولی در واقع و بنفسه یا واحد است یا کثیر شی باشد،

هم  «عرض»و  «عرضی»باشند و یک چیز نمی «جوهر»و  «جوهری»گوید: ادامه ملاصدرا می

باشد و آن عرض در آن باب عرضی نیست )کلیات خمس(  به یک معنی نمی غوجیایسادر 

سینا در این باب باب قاطیغوریاس )مقولات عشر( است. ملاصدرا بعد از ذکر کلام ابنکه در 

 روشنو . شودمحسوب مینفس کمال برای جسم است و جسم هم جوهر  :کهگیرد نتیجه می

 جوهریت نفس از این سخن رکب باشد نه عرض و قائم به مرکب.م از ئیشد که نفس جز

علی التعیین قائم به موضوع ، یعنی یک نفسی لاآید بلکه محتمل است که نفس مالازم نمی

در ماهیت روشن نشد که مفهوم نفس که کمال است آیا آن کمال  از این رو، همچنان. باشد

که آیا جوهر  ،پس بر ما لازم است نظری بیفکنیم به ماهیت نفس .جوهر است یا عرضخود 

ولی برهان قائم بر  داردگوید هر چند در این مورد تردیدی وجود بعد می ،است و یا عرض

عنوان سینا را بهاین استدلال، دیدگاه ابناو در جوهر است.  طور محققبهنفس این است که 

سینا و ملاصدرا در این های ابنپیش از آنکه دیدگاه .ی سخن خود نقل کرده استپشتوانه

کند که در منطق به تبیین آن پرداخته ای را بیان میسینا نکتهابن باب به تفصیل بیان شود،

گوید: گاهی برخی مرتکب خطا و و میا .است «عرضی»و  «عرض»است و آن تفاوت بین 

حال آنکه  ،مقابل جوهر است درکنند که عرضی همان عرض گمان میو شوند می اشتباه

 نیستجوهر  «بیاض»، اما عرض مثل «أبیض»چنین نیست زیرا عرضی گاهی جوهر است مثل 

 .(7ص، 1364 سینا،)ابن

 تعریف جوهر و عرض .3.4

گوید: هر چیزی می «جوهر»در تعریف و شناسائی سینا ابن )عشره( گانهدر بحث اجناس ده

 حتی جوهر است؛ به نفس باشد قائمکه وجود ذاتش در موضوعی یعنی محل قریب نباشد و 
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به معنای قوام  و این حضور در محل، داشته باشد.فعلا در محل قریب و در نزد آن قرار  اگر

علامه  به تعبیر (.80ص ،1364 سینا،)ابن عرض  نیست عنوانبهآن محل قریب به بخشیدن 

ماهیتی است که اگر در خارج : جوهر شودچنین تعریف میطباطبایی جوهر در اصطلاح 

الجوهر ماهیـةٌ إذا وجُدت فی  : »نیاز استبیاز آن در موضوع نخواهد بود و  ،ود شودموج

این  سیناابنمقصود  (.412ص ،1371طباطبایى، ) «الخارج وجُدت لا فی موضوعٍ مستغنٍ عنه

بلکه ممکن است چیزی در  ،دلیل بر جوهریت چیزی نیست ،صرف نبودن در محلکه است 

مرکب  ی یکولی با جوهریت آن شی منافات نداشته باشد، مثل اجزا ،موضوعی و محل باشد

. سرانجام در بررسی تطبیقی دو دیدگاه خواهیم گفت تر توضیح داده شدکه پیشچنان

یعنی اگر  ،روشن خواهد شد ند، جواب آناهوارد کرد «کمال»نفس به  اشکالی که بر تعریف

چه در اگردر محلی وارد شود، به جوهریت نفس   حتی اگر چیزی جوهر باشد و مستقل،

تنها در نسبت با چیز دیگر است که آن   ؛شودای وارد نمیهای دیگر حلول کند خدشهمحل

ولی در  .کندشود، یعنی حالت اضافی پیدا مینامیده  «عرضی»یا  «جوهری» تواندشیء می

تر تر و عمیقسینا دقیقشود با توجه به تعریف جوهر، ابن این مطلب اگر خوب توجهدقیق بیان 

سینا نفس چون پس از نظر ابن عرض پرداخته است. با عباراتی کوتاه، به بیان تعریف جوهر و

اما  .توان برهانی بر آن اقامه کردنه دارای تعریف است و نه می ،است جوهری بسیط و مجرد

ملاصدرا بر این اعتقاد است که نفس همواره نوعی تعلق به بدن دارد و حقیقت نفس چیزی 

سینا شود. ابنین دو فیلسوف آشکار میاختلاف ا و در همین نقطه، ؛نیست «اضافه به بدن»جز 

دارد و از اعراض هم نیست  «فی موضوع لا»جود چون و ،معتقد است که نفس جوهر است

کمال  بنابراین، .گیردو به بدن تعلق میدهد بلکه به بدن تعین می ،که عارض بر جسم شود

 (.9ص ،2ج ،1404 سینا،)ابن باشد بر بدن بودن نفس بدین معنا نیست که امری عارضی

 قوای نفس .4
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مثل قوة تغذیه، قوة  ،وجود دارند که هر کدام وظیفة مخصوصی دارند ییوادر نهاد انسان ق

سینا و مسلمان مخصوصا ابناین موضوع برای فیلسوفان  .عالمه و عاملهقوای و یا  مولده،

، اساسی که فیلسوفان را به بحث و بررسی وا داشته مسألةبا این حال،  .ملاصدرا محرز است

 ، قوای متعدد چگونه در خدمت نفسنفسو وحدت  توجه به بسیط بودناست که با  این

برای حل ابن سینا . کنندمی عمل نفس ةچگونه تحت سیطرسینا و به تعبیر ابن گیرندقرار می

کلی است که تمام قوا و مجرد  ییعنی جوهر ،نفس وحدت نوعی دارد :گویدمیاین مشکل 

به . یابدمتعینّ ظهور می شخص وبه شکل متحت قرماندهی آن قرار دارند و در افراد انسانی 

اگر کسی  :گویدمیو در کتاب نجات ا .خود را دارد مخصوص به یهر فرد، نفسبیان دیگر، 

یعنی نفس من، به بدن  ،یابدمیردی نفس مناسب با بدن خودش را دراشکال کند که هر ف

-نمی :گوید، آن تناسب چیست؟ در جواب میه است و نفس شما به بدن شمامن تعلق گرفت

دانم که چرا این نفس به این بدن مخصوص تعلق گرفت که غیر از نفس دیگری است، که 

سینا را مورد خدشه قرار نفس و قوای آن نظر ابنمقام تحلیل  درآن را نپذیرفت.  ملاصدرا 

 برای مثال،. داندمی دیگر ةقو ةوظیف از جدا را قوه هر ةوظیفسینا، ؛ زیرا برخلاف ابندهدمی

ت افعال سینا این است که اختلافاخلاصة نظر ابن. شماردمیقوة غضبیه را غیر از قوة مولده 

؛ نیست دلیل بر تمایز و تعدد قوا، و مانند آن سرعت و بطی نفس از قبیل شدت و ضعف، 

(.  47ص، 1364سینا، )ابن را انجام دهدافعال متضاد و گوناگون زیرا ممکن است یک قوه 

-در نفس اوکلام  خلاصة. دهددیدگاهی متفاوت ارائه مید بر طبق مبنای خوولی ملاصدرا 

اساس تشکیک در وجود و بررا تعدد قوا این به تعدد قوا است و  قائلشناسی این است که 

تکثر قوا به کیفیت  مراتب وجودی نفس وابسته  به بیان او،. دهدتوضیح میمراتب نفس 

وحدت وجود و تشکیک در وجود  ،اصالت وجودی مانند اصولبا پذیرفتن با این حال،  .است

از خود ی یهاجلوهبلکه  که در مقابل آن باشندنه اموریرا قوای نفس ، و تفسیرش از وجود

بنابراین  .جز نفس نیستچیز دیگری چه در عالم نفس هست، آن به اعتقاد او،. داندآن می
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که وحدت داند، در واقع کثرتی برای آن قائل است کسی که وجود قوای نفس را متعدد می

ص  ،1399 )طاهری، سازدمیراف آن بر بدن را مبهم و در نتیجه اش کندآن را مخدوش می

در است که نفس عین قواست و کثرت قوا  اینملا صدرا دیدگاه نهایی  (.162-163-166

گونه که دیگران مطرح آنپس قول به قوای متعدد برای نفس  .رودحقیقت از میان می

جا برخی از کند. تا اینپذیرش کثرتی است که وحدت نفس را خدشه دار می، اندکرده

به بررسی و است، اکنون  توضیح داده شده یواژگان و مفردات اساسی با بحث به اجمال

 پردازیم. می توضیح تفصیلی موضوع

 حدوث نفس .5

بر  «قدیم»، و «حدث» مجرد از مادة ثلاثیمصدر  ،از نظر لغت «حدوث»حدوث چیست؟ 

در بحث اتحاد نفس  .رودبه کار مییعنی دارای قدمت و سرمدیت  ،معنای فاعل وزن فعیل به

اند یا نه؟ معنای آیا نفس و بدن حادثروشن شود لازم است که  ،و بدن این پژوهش

خواجه . مورد بحث قرار گرفته است و حکما اناصطلاحی حدوث و قدم در اصطلاح متکلم

امر حادث آن است که » :گویدمی ،نصیرالدین طوسی که هم متکلم و هم فیلسوف است

این نگاه  (.285ص  ،1358)حلی، « مانی است و قدیم در مقابل آن استمسبوق به عدم ز

-سینا و ملاصدرا درباره حدوث نفس چگونه استدلال می. حال باید دید ابنمتکلمان است

 کنند.

 نفس سینا و حدوثابن .5.1
قدم نفس افلاطون را مردود  داند و نظریةسینا نفس را موجودی حادث به حدوث بدن میابن

ابلیت ، قشودمیو بر این باور است که هنگامی که بدن انسان در رحم مادر خلق ا .شماردمی

، و نفس مجرد از واهب الصور )عقل فعال( صدور یافته و به آن تعلق یافتن نفس را می یابد

سینا ابن(. 306-311ص، 1383سینا، )ابن را بر عهده گیردتدبیر بدن  تا گیردمیبدن تعلق 

اینکه  رداند و بعد از استدلال بمی «امر حدوثی»حدوث و قدم نفس،  نفس را  مسالة  دربارة

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
88

2/
m

i.6
.1

.2
69

 ]
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

78
32

19
8.

14
04

.6
.1

.1
0.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

i.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

6-
27

 ]
 

                            14 / 27

http://dx.doi.org/10.61882/mi.6.1.269
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.27832198.1404.6.1.10.9
https://mi.khu.ac.ir/article-1-325-en.html


 283/  زادهمحمدعلی خوانی    / در ادیان پیشااسلامی عربستاندر قرآن و پیوند آن با اوصاف خدای یگانه « ربّ العالمی   »مفهوم 

 ،دارای کثرت ذاتی و نه دارای وحدث ذاتی عددی استها نه نفس قبل از  ورودش به بدن

صح اذا ان النفس تحدث کلما یحدث البدن الصالح  فقد » :گویدچنین می« نجات»در کتاب 

ه جوهر النفس الحادثه تلاستعمالها ایاه و یکون البدن الحادث مملکتها و آلتها و یکون فی هیئ

مبادی الاولیه نزاع طبیعی الی الاشتغال به و مع بدن ما ذلک البدن الذی استحق حدوثها من ال

جسام غیره بالطبع استعماله و الاهتمام باحواله و الاتجداب الیه یخصها به و یصرفها عن کل الا

بد انها اذا وجدت متشخصه فان مبدا تشخصها یلحق بها من الهیئات ماتتعین به الابواسطته فلا

بدن و مناسبه لصلوح احدهما بذلک الشخصا وتلک الهیئات تکون مقتضیه لاختصاصها 

(. در نتیجه زمانی که بدن صلاحیت داشته باشد، نفس 184ص ، 1364سینا، )اابن« للاخر

در این  .گیردقرار میشود و بدن حادث تحت تملک نفس و آلت آن حادث بر آن می

که مستحق حدوث نفس از مبادی اولیه  ،صورت در هیئت جوهر، نفس حادث شده با بدن

این نزاع همان اشتغال نفس به بدن و اهتمام به احوال آن ؛ در نزاع طبیعی قرار دارد، است

در نتیجه نفس ناگزیر است . شودمیمجذوب شدن بدن، باعث اختصاص نفس به بدن . است

که مقتضی اختصاص نفس به  باشددارای هیأتی  ،که هر گاه به صورت تشخص یافت شود

از دیدگاه بنابراین . هر یک برای دیگری شایستگی دارندکه  باشدمناسبتی خاص و آن بدن 

گیرد و به تدبیر ، نفس با حدوث بدن و تعادل مزاج آن، حادث شده و بدان تعلق میسیناابن

نفس عمل ابزار و مجرای فعل و استکمال  عنوانبهبدن لذا  .پردازدمیبدن و استکمال خویش 

گویی کسی  ؛پرسدمی راسوال فرضی  ،دفع دخل مقدرعنوان بهدر اینجا  سیناابن .کندمی

هر که  دهدسینا جواب میشود؟ ابننفس چگونه می ،قت نفس از بدنپس از مفارد: پرسمی

ذاتی  ،پس از مفارقت از بدن نیزداشته  ،نفسی به جهت اختلاف در ابدان و ازمنه حدوث

اما بعد مفارقه البدن فان » :یافتو بقایی روحانی خواهد  ،مستقل و منفرد خواهد داشت

الانفس قد وجد کل واحد منها ذاتا منفرده باختلاف موادها التی کانت و باختلاف ازمنه 

 مسأله )همان(.« حدوثها و اختلاف هیئاتها التی بحسب ابدانها المختلفه لامحاله باحوالها
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 ،ماهیت ممکنه به دلیل امکان :کندتحلیل میچنین  اشاراتدر کتاب سینا حدوث نفس را ابن

 ؛رسد)چنانچه خواجه گفته است( به مرحله وجود و ظهور می نه حدوث، از کتم عدم، خارج

ای تواند مقتضی وجود شیزیرا امر حدوثی به معنای وجود بعد از عدم است و عدم نمی

زی نیست چی خود ،آن دو میانو نسبت  ،لاجرم به وجود دیگری نیازمند است نیزوجود . شود

ص  ،1364 سینا،حادث مقتضی وجود نخواهد بود )ابندر نتیجه امر  .گرددکه مقتضی وجود 

 نیست. جسمانی و بقاء، روحانی استهم در سینا نفس حدوثا و نابراین بر طبق نظر ابن(. ب521

 و روحانی استنفس ، در حدوث :همین است «وث و روحانیه البقاءروحانیه الحد»معنای 

چون نفس  خواهد بود.بقا نیز مجرد  که درکندتجرد نفس اثبات می استدلال برباتوجه به 

تموت ان النفس لا»سینا ین رو بقاء دارد. به تعبیر ابناز ا، و فسادپذیر نیست ،میردمجرد نمی

نفس پس از حدوث به  در نتیجه، .(185ص، 1364 ابن سینا،)« بموت البدن و لاتقبل الفساد

بدن واقع شود که نتیجه آن شقاوت مادی  یتحت غلبهمگر اینکه  پردازد،می تدبیر بدن

 .خواهد بود

 

 

 حدوث جسمانی نفسة مسألملاصدرا و  .5.2

فلسفی  دو نظام میانچشمگیری چگونگی حدوث نفس اختلاف  باید توجه داشت که دربارة

که  داندانسانی را حقیقتی مجرد و ابدی میسینا نفس سینوی و صدرایی وجود دارد. ابن

ملاصدرا نفس را جوهری  در مقابل،است.  «آن نیز روحانی یحدوث آن روحانی و بقا»

جسمانیه الحدوث و روحانیه فهی بالحقیقه » کند:و تصریح می داندحادث و جسمانی می

داند که بر اساس ملاصدرا نفس را همان بدن می .(347ص ،8 ، ج1981 )ملاصدرا،« البقاء

به تدریج روحانیت ارتقاء یافته و ی مرتبهبه جسمانیت ی مرتبهحرکت جوهری اشتدادی، از 

 : کندمراتبی از تعلق را بیان میدر کیفیت تعلق نفس به بدن او  .شودمتجسّم و متروّح می
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ت تعلق و نیازمندی از نظر شدت و ضعف متفاوخود موضوع  چیز به چیز دیگر ویک تعلق 

  .است

 ذهن و  چه دربر حسب معنی و ماهیت و  نوع تعلقترین قوی ،تعلق ماهیت به وجود

  .استخارج 

 تعلق ممکن به واجب مانند، اساس ذات و حقیقتتعلق بر. 

  مانند  .وعیت آن استو ن به ذات شیکه  جمعی گونةتعلق براساس ذات و نوعیت به

 .جسم چونسیاهی به موضوعی تعلق عرض مثل 

  به طبیعت متعلق به آن نوعیت مانند  ،ود و تشخص حدوثا و بقائاتعلق براساس وج

 ،اش محقق نیستتعلق صورت به ماده و در این صورت احتیاج صورت در تشخص

تعلق سقف به  .علی البدل است نحو کلی ، بلکه بهمگر به ماده اما نه به عین ماده

مثل لفظ رجل و ( ون به جای دیگرییک ست)گونه بدلیت ها به فرد و فرد بهستون

هت بدین ج ،مانند احتیاج جسم طبیعی در وجودش به مکان لاعلی التعین همچنین

 ها به مکان دیگری سهل و آسان استحرکت آن جسم از هر یک از مکانکه 

 (.366ص ،8، ج1981)ملاصدرا، 

  بدن بر طبق ند تعلق نفس به مان ،اس وجود و تشخص اما حدوثا نه بقائاتعلق براس

 طبیعتی مادیحکم  ،خود تکون اولیه و حدوثدر نفس  بدین معنا که، نظر ملاصدرا

سپس نفس لاجرم تعلق پیدا  .را دارد و محتاج به ماده است که وجودش مبهم است

هویت آن با ورود و که ای ماده ،بدنی که وجودش مبهم است کند به مادةمی

در نتیجه شخص انسانی از حیث هویت  .یابدمیبرخورد احوالات و مقدارها تحقق 

نه به  ،به معنای ماده و موضوع) انیاز حیث جسم اما ،نفسانی شخص واحد است

 که شخص واحدی نیست.  (معنای جنس و نوع
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 اصل  برای برای وجود است اما نه ،تعلق براساس طلب کمال و کسب فضیلت

از  پساز فلاسفه. در نزد ما تعلق نفس به بدن در نزد جمع کثیری  همچون ،وجود

به صاحب قوه تفکر متحول و به عقل رسد که ای میبه مرتبهنفس  ،بلوغ صوری

عملی بالفعل برسد قبل از بلوغ صوری که نفس به صاحب قوه تفکر متحول و به 

به تدریج از قوه به فعل عقل نظری  نیز از آن پیش ،عقل عملی بالفعل برسد

که ذکر  اقسام تعلق هاییاز بین که گوید می زمینهملاصدرا در این . آیددرمی

تعلق  ،ترین است مانند تعلق به آلات و وسائل بدنیاین نوع تعلق ضعیف ،کردیم

دلیل  ؛کار، امر عرضی خارجی است وسیلةاتی است و اما تعلق نجار مثلا بهطبیعی ذ

 ،مالات و صفات وجودیآن این است که تمام نفوس در ابتدای تکون خود از ک

و دستیابی به این  اند بخصوص انسانیت خالیچه بر طبق حیوانیت مطلق و یا چه 

بعضی  این ابزارهاد. شوکمالات جز از طریق استفاده از ابزارهای بدنی ممکن نمی

 (.327ص)همان،  گیرندقرار میادراکات  در حوزهو بعضی حرکات  در حوزه

علی و معلولی  ایهرابط و آن راملاصدرا با بیان اقسام تعلق، تعلق نفس را به بدن توضیح داده 

ی نیست، بلکه یعلی نفس و بدن، علیت فاعلی یا غا ةمنظور از رابط د.دانمیمعنای خاص به

نفس رابطه ملاصدرا  به همین دلیل، برقرار است. ماده و صورتمیان منظور علیتی است که 

که ماده و گونههمان ؛داندت میماده و صور و همانند رابطه را از خیلی جهات شبیهو بدن 

بدن و نفس هم در تشخص و وجود خود به هم  ،اندرت در وجود خویش به هم محتاجصو

صورت اما برای اینکه به ،به لحاظ وجود عقلی نیازمند بدن نیستنفس اند. هر چند محتاج

بدن است. همچنین تا به محتاج ناگزیر د در مقام حدوث یک نفس جزئی تشخص پیدا کن

است، قوامش به بدن  رسیدهیا هنوز به نشئه عقلی ن قرار داردزمانی که نفس در نشئه دنیوی 

، بدن یا همان تدبیر بدن و اشتغال داشتن به« نفسیت نفس»این مبنا  خواهد بود. ملاصدرا بر

 )ملاصدرا، وجود نفس و موجب قوام آن استاتی زائد بر وجود نفس نیست، بلکه ذامری 
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 .(383ص ،8 ، ج1981

طور که بدن رو، همانماده و صورت دو طرفه است. از اینعلیت میان نفس و بدن همانند 

زیرا با نگاه دقیق به  .شودمحسوب میبدن  یعلتّ صور نیزعلت مادی نفس است، نفس 

یافت که قوام و تمامیت بدن به نفس و قوای  مخواهی، از آن جهت که بدن طبیعی است ،بدن

اگر بدن را جدا از قوای . یابدجز از طریق نفس تحقق نمینیز  بدنتشخص  وابسته است وآن 

از حقیقت و انیّت آن چیزی باقی نخواهد ماند. بلکه تنها چیزی که باقی  ،فرض کنیم نفسانی

گونه که . همانانددیگر قرار گرفتههمو جدا از  همتلاشی شدکه  باشدمیی ماند عناصرمی

سینا که تعلق نفس . برخلاف ابن(239، ص8 ج )همان، استیش از موت و پس از آن چنین پ

داند؛ به این معنا میاستکمالی را تعلق نفس به بدن او  ،داندتدبیری و فرماندهی میرا به بدن 

اما نه مطلق بلکه تبدیل و تحول آن را بعد از بلوغ  ،کسب بدن که تعلق نفس به بدن برای

ست که نفس داند. ملاصدرا بر این باور اصوری بالفعل عقل عملی و دارای قوه متفکر می

در  در مرتبه ذات نه سپسی است و صور نوعیه ماددیگر مانند  ،انسانی در آغاز پیدایش

از  در هر دو مرتبه ذات و فعلپس از آن و به هنگام مرگ  .رسد، به مقام تجرد میفعل مرتبه

به مقام سعدا و یا به مقام اشقیا نائل  و به حسب سیر خود شودمیماده و جسم محسوس جدا 

که بر اساس حرکت   داندمی او نفس را مولود جسم .(290، ص1385 ملاصدرا،) گرددمی

ین سیر تکاملی بر اساس وحدت طی می ا .یابداز جسمانیت به روحانیت ارتقاء می جوهری

والحق ان »گوید: در جایی میملاصدرا دو وجود ندارد.  شود و هرگونه دوگانگی بین آن

النفوس الانسانیه بما هی نفوس حادثه بحدوث البدن و بما هی فی علم الله من حیث حقیقتها 

ملاصدرا نفس مرتبه  (. از نظر536، ص1363 )ملاصدرا،« الروحانیه قدیمه بقدم علمه تعالی

ملاصدرا حدوث  (.288ص  ،5، ج 1378 )ملاصدرا، ازل نفس استنعالی بدن و بدن مرتبه 

سینا از ابن درک صحیحناشی از عدم را باور دارد بر آن ا سینکه ابنگونه آن،روحانی نفس

 ،)ملاصدرا پنداردکند که تورم را چاقی میی تشبیه میکسنفس دانسته و او را به  مسالة
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به تمثیل روی آورد و ارتباط  مسألهملاصدرا برای تبیین هرچه بهتر این  .(333ص ،8ج1981

به عکس خود  یا اتصال آتش به دود یا اتصال شخص ،نفس با بدن را به اتصال نور به سایه

 .(125، ص 9و  8، 5، ج 1999ملاصدرا، کند )در آینه تشبیه می

اتحادی دارند. استدلال  ةکند که نفس و بدن رابطمی ملاصدرا مکررّ بر این مطلب تأکید 

که متصّف به  موجودیشود و هر نفس به صفات بدن متّصف می :وی بر این امر چنین است

اینکه نفس  .استشود، عین آن شیء خواهد بود. پس نفس عین بدن  یصفات شیء دیگر

خود را بدون  یکه هر یک از ما، افعال بدن ین دلیل استا هشود ببه صفات بدن متصف می

من »، «من گفتم»، «نوشتممن »گوییم: دهیم؛ مثلاً میای به خود نسبت میاستعارهگونه هیچ

درستی  .دهیمها را به نفس نیز نسبت می، آنکه در عین بدنی بودنمشابه و افعالی  «فکر کردم

، 5 ج )همان، تواند قائم به دو موصوف باشدنمیاین است که یک صفت  نسبت این

 د.. پس نفس با بدن اتحاد دار(286ص

 تجرد نفس .6

و یا جرد م یجوهر ،است که آیا نفس قرار گیرد این که باید مورد بررسی مسائلییکی از 

به میان نیامده  از تجرد نفس در یونان باستان سخنیکاپلستون گزارش  ر اساسب .استمادی 

معرفی جرد م یجوهر را نفس نخستین فیلسوفی که .شده استعموماً مادی تلقی میو نفس 

سینا از حکیمان مسلمان اء از قبیل فارابی و ابنحکمای مش پس از او،، افلاطون بود. کرد

دلیل بر  کوشیده است و نجاتکتاب شفاء سینا درابن ویژهبه ؛اندمفصلاً به این بحث پرداخته

  .کندتجرد نفس اقامه می

 مفهوم تجرد نفس  .6.1

لوازم و  از یکهیچو  ،جسم است و نه جسمانی است که نفس نه آنس تجرد نفاز مفهوم 

است  موجودیمجرد  ،(. به تعبیر میرداماد184ص ،1393 )فیاضی، داردنهای جسم را ویژگی

ان، جهت و بُعد و امتداد را همچون مکان و زم ،های مادهیک از عوارض و ویژگیکه هیچ
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نفس موجود مادی،  تجرد نفس یعنی :گویدمی طباطبایی (.167ص ،1367 )میرداماد، دندار

 بر همین اساس. (364ص ،1ج ،1390)طباطبایی، مکان و زمان نیست وابسته بهقابل تقسیم و 

 فراوانی ذکر شده است. تجرد نفس ادلةاثبات  برای

 تجرد نفس و ملاصدرا .6.2

 .(302-260، ص 8، ج 1981ملاصدرا، ) ملاصدرا یازده دلیل بر تجرد نفس اقامه کرده است

ی ابزار منزلةبهاین بدن محسوس است. بدن  متمایز ازروحانی و  ،فس انسانی مجرداز نظر او ن

 اما در پرتو ؛نفس انسانی ابتدای خلقتش، مادی است  .رودشمار میتکامل نفس به برای

 رسند.نیز به تجرد عقلی میها برخی از انسان .رسدتجرد مثالی میمرحله حرکت جوهری به 

است؛ یعنی نفس  شهورم« جسمانیة الحدوث و روحانیة البقا»تعبیر به او در فلسفه دیدگاه این 

رسد و به صورت به تجرد می سیر تکامل خود شود؛ اما در ادامهصورت جسمانی خلق میبه

از نظر وی، محال است انسان  (.347-345ص ،8ج  ،1981 )ملاصدرا، ماندمجرد باقی می

و  جسمانی و مادی است آغازرو نفس در از این ؛ترکیبی از نفس مجرد و بدن مادی باشد

)ملاصدرا،  یابدجوهری اشتدادی، به مرتبه تجرد دست میحرکت  به دلیلسپس 

که ویژگی است تجردی  ،تجرد مثالی نه عقلیاز نظر ملاصدرا، (. 289ص ،5 ج ،1981اسفار

 .ضروری نفس انسان است

 دلایل تجردنفس  .6.3

 اندکه عبارتند از:بر تجرد نفس آورده دلایل متعددیسینا و ملاصدرا ابن

از تولد تا پایان عمر بدون تغییر باقی  انسانبدین معنا که هویت  ؛وحدت هویت .1

ی آن ده سال اجزا تاهر هفت  ودائما در حال دگرگونی است بدن اما  ،است

که مجرد است  یبلکه امر ،بدن نیستهمان پس هویت انسان . شوددگرگون می

 (.42ص ،8 ، ج1981)ملاصدرا،  شوداز آن به نفس تعبیر می
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 ،8 ، ج1981 ،؛ ملاصدرا348ص ،1375 ،سینا)ابن انسان معلق یا هوای طلقبرهان  .2

 (.44ص

که بر افراد مختلف را  «حیوان»یا  «انسان»مفاهیم کلی مانند  انسان؛ ادراکات کلی .3

ــدق دارد  ــکل کند.درک میص حالت ندارد، از این رو  اندازه و ،مفهوم کلی ش

ـــت. محال  تحقق دارند،و در ذهن  ندارند خارجی مفاهیم کلی وجود مجرد اس

اگر جسم باشد، آن مفهوم کلی نیز باید  جسم باشد. ،آنهامحل و حامل که است 

 اینبنابر .داشــتندمیشــکل و اندازه  های مادی همچونویژگیآن جســم، به تبع 

دار این ادراکات اســت، عهدهنفس  و چون حامل مفاهیم کلی باید مجرد باشــد

 (.279-280ص ،8ج ،1981 )ملاصدرا، پس خود نفس نیز مجرد است

ـــت که ـــینا آیا ابن ولی بحث در این اس  ،نفس را، یعنی پیش از حدوث نفس در بدنس

جواب آن اســت که او هیچ فرقی قائل ؟ اســت دانســتهمجرد میمطلقاً حتی با آمادگی بدن 

یه الحدوث و البقاء»نیســـت و نفس را  ندمی «روحان بد نفسبا ورود  از نظر وی، .دا ن در 

سیلةو اگر به شود،میدارای اولین کمال  شغول نگردد همچنان به  و سیربدن مادی م کمال م

به صــورت ســبع و  ،بدن شــود اگر مغلوباما  ،ادامه داده تا یک نفس ســعیده به دســت آید

سألهآید. در تحلیل میدرنده در صدرا در کتاب  م سفارنفس از نظر ملا ست: نفس  آمده ا ا

اســت. لازم به ذکر اســت که ملاصــدرا تجرد نفس را  «جســمانیه الحدوث و روحانیه البقاء»

ـــینا جدا میآنچه نظریة او را از ابن پذیرد وذاتا  قبل از حدوث می ـــازد س ی در مرحلهس

بدین معنا که ملاصـــدرا نفس را در آغاز  ،داندنفس را جســـمانی می حدوث نفس اســـت؛

 ند با هم اتصـال پیدا کنند؟توانپرسـد چگونه معنا و ماده میمی. ملاصـدرا داندجسـمانی می

ــخ میابن ــینا پاس ــکل همچنان باقی می گیرد،دهد روح به ماده تعلق میس عالم :ماندولی مش

رابطة نفس  چگونه با هم وصل می شوند؟حال ماده و معنی  ؛معنی از سنخ عالم ماده نیست

ی ترکیب نمروح و بدن با هم معتقد بود  برای حل این مسئلهو بدن چگونه است؟ ملاصدرا 
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ـــت ـــود، روح از آغاز همان بدن اس ـــتش رکت اما ماده همواره ح ،، نفس از آغاز ماده اس

ـــت ـــت و حرکت انتقا ،جوهری دارد و این حرکت جوهری، حرکت مکانیکی نیس لی نیس

و به . رســندمیا حرکت جوهری به تروح و تکامل اما بدن و ماده ب حرکت عرضــی نیســت.

حرکت جوهری  کند.رکت جوهری طی زمان و مکان نمیکند. حروحانیت ارتقاء پیدا می

از جســـم به روح و از ماده به حرکت جوهری عمودی اســـت یعنی  کند.افقی حرکت نمی

سم به تروح  معنی سم به طرف  بالامی ،رودمی، از تج ست رود و بایعنی ج لارفتن معرفتی ا

معرفت پیدا  ،کردن، که بدندا کردن و جهت پیدا بالا رفتن یعنی تعالی پی نه بالای جهتی.

ـــود، معرفتی نداردوقتی متولد می کودکبرای تقریب به ذهن،  کند.می اما با حرکت  ،ش

بدن بنابراین  مجرد است و مکان ندارد. امری معرفت. کندجوهری به معرفت دست پیدا می

ـــود.حرکت جوهری تروح پیدا می از طریق محض یعنی بدن  تجرد کند تا تجرد محض ش

شود. پس ملاصدرا ارتباط بدن و نفس را ترکیب ماند  و روح مجرد مید بدن باقی میدر ح

ه تحول بدن بلک یا آمیختگی دو موجود مستقل )مانند بوی گل و خود گل( نیست،شیمیایی 

ست. ساس، به روح ا سم» بر این ا سان «انیه الحدوثج ست یعنی در آغاز، ان سم ا و هیچ  ج

ـــم. بُعد روحانی ندارد ـــددر اثر حرکت جوهری به تدریج به مرحله تروح می این جس  .رس

س سم با روح متولد می مانیه الحدوث و روحانیه البقاء،ج صدرا مییعنی ج : گویدشود. ملا

شــود. این ین جســم در اثر حرکت جوهری روح میاما ا ،در آغاز فقط بدن و جســم اســت

حتی بر اساس روایات ائمه)ع(  و دیگر آثارش، المشاعرابداع اوست و در  تعریف ملاصدرا

 دلیل او این اســت که .تواند وجود داشــته باشــداز بدن، نمی پیشدهد که نفس توضــیح می

سن مثلا از نفس آن دیگری و نفوس زن و نفس مرد از  نفوس از یکدیگر متمایزند، نفس ح

ـــتند. الهی و  در عالم .گرددتمایز نفوس تنها پس از تعلق به بدن ممکن می هم متمایز هس

ـــتند  . هر مجردی یک فردنداریم ی مجرداتدر مرتبهتمایز فردی  ،عالم عقل متمایز نیس

ـــتر ندارد،  ـــتعنوان مجرد محض، دوگانگیکه خداوند بهچنانبیش اگر قائل  به  .پذیر نیس
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شیمتجرد و وجود نفس قبل از بدن  سش مهمی رخ می، با صله پر تمایز افراد قبل : دهدبلافا

ـــت، که  پس؟ پس تعدد یابدتحقق می از بدن چگونه ـــت. چون بعد از بدن هس از بدن اس

این اشــکال  گوید قبل از بدن،  نفس نیســت،چون ملاصــدرا میکند. نفوس تمایز پیدا می

ناســازگار « إِنَّ اللّه خَلَقَ الأرواحَ قَبلَ الأبدانِ بألفَی عام»ظاهراً با برخی روایات مانند حدیث 

ـــت ـــدرا جوا .اس ، اما به کینونت عقلانی بوده دهد، نفس قبل از بدن بودهب میولی ملاص

ست. ست که جهان را اداره می به بیان دیگر، ا سان که همان عقل کل ا کند قبل عقلانیت ان

، ن( جدا بوده)حسی )حسن( از نفس دیگری اما حالت نفسانی که نفس این فرداز بدن بوده، 

ندارد.  نایی  بدن مع بل از  یه از در مجردات  ق یهِ مِن رُوحیِ»ی این منظر، آ ْتُ فِ «  ونََفخَ

اما نفس به وصف نفسانیت چنین چیزی  .نفس دارای کینونت عقلانی استیعنی  ،(72)ص/

مراد او از  .اســت «جســمانیه الحدوث و روحانیه البقاء»گوید نفس معنا ندارد. ملاصــدرا می

یعنی نفس با بدن  ن کرده بود،ســـینا نیز بیاهمان معنایی اســـت که ابن «جســـمانیه الحدوث»

ست حادث صدرا بر خلاف ابن. شده ا صریح میبا این تفاوت که ملا در آغاز  :کندسینا ت

شر نفس ندارد ستو  کار، ب سان در ابتدا  .مجرد نی ستصرفاً ان تدریج به علقه و که به نطفه ا

ضغه تبدیل می ادراکی  در حالی که هنوز هیچگیرد، شکل میبدن و جنین سپس و  شودم

ــان در آغاز د.ندار ــد .بود «ماده» به بیان دیگر، انس ، نه اینکه روح در خود  ماده، روحانی ش

نه  شود.که خود ماده با حرکت جوهری، روح میسینا معتقد است، بلچنانچه ابن بدن رفت؛

ـــم، به تروح میرود، روح در بدن نمیاینکه روح در بدن می رود و رقاء و ارتقاء رود تجس

کند که در پی کمال است و می معرفیسینا، نفس حادثه، را یک امر مادی مبهم یابد. ابنمی

ـــیر آن را قوس نزولی می ـــت اگر مانعی پیش نیاید، نفس به آخرین داند س یعنی معتقد اس

خلاصــه آنکه با بررســی آراء این دو فیلســوف، . ی کمال خویش دســت خواهد یافتمرتبه

 شد. ی پیدایش و سیر تکاملی نفس آشکارتبیین نحوهها در اختلاف بنیادین آن

  گیرینتیجه .7
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از آنها مربوط به عالم  یکی نکهیا پرداخته شد؛نفس و بدن  مسأله لینوشتار به تحل نیدر ا

سینا و بر اساس دیدگاه ابنو پرسیده شد که  .تعلق دارد یعالم ماد به یگریتجرد و د

فیلسوفی که دارای  دو میانالبته داوری  .شودبرقرار میها چگونه اتحاد میان آنملاصدرا 

از این رو نخست به بررسی  .، بسیار دشوار استای هستندمستقل و پیچیده نظام فکری

اتحاد نفس و بدن را  نایسابن .ته شدپرداخشان و سپس به ارائه دیدگاه شناسی پرداختهواژه

-یبدن م ریو تدب یبه فرماندهکه پندارد میمجرد  یامر و نفس را ی دانستهامر عارض کی

 ینفس است که باق نیا ،فانی شوداگر بدن یعنی  است؛« عرضی»از نظر او، این اتحاد  .دپرداز

با توجه به اصالت وجود و اما ملاصدرا  .مجرد استفعلاً ذاتا و  زیرا ؛ستین ریو فناپذمانده 

حرکت جوهری، نفس انسانی  تشکیک آن و حرکت جوهری معتقد است که بدن بر اساس

سپس به نفس نباتی، حرکت جوهری  ز طریقجوهری جسمانی مادی ابه بیان دیگر، شود. می

نفس  از نظر او،. یابدارتقا میبه جوهری مجرد و  نفس حیوانی و سـرانجام نفـس ناطقه انسانی

سینا نوعی دوئیت و جدایی بین نفس و بدن شوند. از نظر ابنو بدن وجودی واحد فرض می

، اما از نظر ملاصدرا سازدمیمواجه مشکل  را با که همواره ارتباط نفس با بدنوجود دارد 

بر اساس دیدگاه او، تحولی مانند تکامل انسان از مرحله نطفه تا انسان   .دوگانگی نیست

از  ،آن طور که نفس و حقیقتبلکه همان ،تنهـا تغییراتی در عوارض مذکور نیست کامل،

 از نظر ملاصدرا د بود.نسنخ هستی و وجود است، تحولات آن نیز تحولات وجودی خواه

مفاهیم و ماهیت مادی بر آن صدق  و استاز آغاز پیدایش، مادی و کاملاً جسمانی  نفس

رو ز این. ایابـدای به مرتبه دیگر تحول مـیدر مراتب تکامل، بتدریج از مرتبه . سپسکندمی

سینا اتحاد نفس و اما از دیدگاه ابن است.عی اتحاد نفس و بدن از نگاه ملاصدرا اتحاد طبی

  بدن، اتحاد انضمامی خواهد بود.

گیرد نفس با حدوث بدن و تعادل مزاج آن، حادث شده و بدان تعلق می ابن سینا معتقد است

و به تدبیر بدن و استکمال خویش پرداخته و بدن ابزار و مجرای فعل و استکمال آن خواهد 
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به جهت اختلاف در ابدان و ازمنه  ،ذاتی منفرد ،پس از مفارقت از بدن نیز هر نفسیو  بود

ابتدای خلقتش، را در نفس انسانی ملاصدرا  .داشته و بقایی روحانی خواهد داشت ،حدوث

ها برخی از انسان .رسدتجرد مثالی میحرکت جوهری اشتدادی به و سپس در  هدانستمادی 

نیة الحدوث و جسما» ا عبارتبدیدگاه او  رسند.به تجرد عقلی می حتیمانند انسان کامل 

شود؛ اما در ادامه به تجرد ؛ یعنی نفس به صورت جسمانی خلق میشودبیان می«  روحانیة البقا

نفس را  و عموم مشائیانافلاطون سینا برخلاف ابن .ماندباقی می رسد و به صورت مجردمی

 نینفوس از ب ،بعد از مرگ و اضمحلال بدنباور است که  رو بر این از این .داندنمی میقد

 .مجرد است ذاتاً و فعلاًچون نفس  ،روندنمی

 منابع 
 قرآن کریم - 

چاپخانه خورشید،  ،الغرق فی بحر الضلالاتالنجاة من ، (1364) حسین ابن عبدالله، سیناابن  -

 چ دوم.

، با مقدمه و حواشی و تصحیح دکتر موسی رساله نفس ،(1383) حسین ابن عبدالله ابن سینا، -

 تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. عمید،

الله مکتبه آیه  ،، به تحقیق سعید زایدالشفاء )الطبیعیات( ،(1404) سینا، حسین ابن عبداللهابن -

 مرعشی.

، انتشارات 4ترجمه محمدحسن لطفی، ج  ،دوره آثار افلاطون، (1380) افلاطون -

   آخوندی.

، محقق: سید مهدى غرر الحکم و درر الکلم، (1413 ) ، عبد الواحد بن محمدتمیمی آمدی -

 .الاسلامی دار الکتاب قم،رجائی، 

تحقیق جعفر  ،الاعتقاد کشف المراد فی شرح تجرید ،(1385)حسن ابن یوسف  حلی، -

 قم، موسسه الامام الصادق)ع(. سبحانی،
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،  سینا، صدرالدین شیرازینفس و قوای آن از دیدگاه ارسطو، ابن، (1359)طاهری، اسحق  -

 قم، انتشارات بوستان کتاب.

 .4،تهران، دارالکتب الاسلامیه.چالمیزان فی تفسیر القرآن ،(1362)طباطبایی، محمد حسین  -

 . 13، قم، موسسه نشر اسلامی، چاپ نهایة الحکمة( 1371)طباطبایی، محمدحسین  -

 ،، تعلیقه دکتر بوعلی ملحم، بیروتتحصیل السعادة، (1955) فارابی، محمد بن طرخان -

 لبنان، ناشر دار مکتبه الهلال.   

  زوار. تهران، ،سیر حکمت در اروپا ،(1379)فروغی، محمد علی  -

موسسه آموزشی و پژوهشی امام  ناشر، ،علم النفس فلسفی ،(1393)غلامرضا  فیاضی، -

 ایران. خمینی، قم،

محمد  صحیح، تعلیقات علی نوری، تمفاتیح الغیب ،(1363ملاصدرا، صدرالدین محمد ) -

 .1خواجوی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، 

، قم: ربعه العقلیهسفار االاالمتعالیه فی االاالحکمه  ،(1368ملاصدرا، صدرالدین محمد ) -

  .مصطفوی

 تهران، انتشارات حکمت. ،مجموعه رسائل فلسفی ،(1385)ملاصدرا، صدرالدین محمد  -

دار  بیروت، ،الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه(، 1981)ملاصدرا، صدرالدین محمد  -

 احیاء التراث العربی، چاپ سوم.

 دانشگاه تهران. تهران، ،القبسات ،(1367محمد باقر ) میر داماد، -

، مترجم سید جلال الدین مجتبوی، تاریخ فلسفه یونان و روم ،(1388)کاپلستون، فردریک -

  انتشارات علمی فرهنگی سروش.
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